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دين Hعلأ Gاةةاللدیقیلزمه Hّلأوّلاً:إناالکتاب.أهعلاورضاکلامفىا»
ضينوا قدیقمافلأنا Hومضهممتنعأما  HGّضهممکن،أوأن  HGصدیقبأناماا:أخر

ا». G قماًماا G قماًماجبسبة
از که هدفی و غرض پیرامون دارند سخنی علیه) تعالی االله (رضوان طباطبایی علامه مرحوم برهان، رساله آغاز در

هستیم؟ چه دنبال برهان کتاب در می کنند، دنبال کتاب این
حقیقت در اما شده، نامیده «ابارھان» کتاب، این گرچه بفرمایند اولاً که هستند آن صدد در حقیقت در
مشتهر «ابارھان» گرچه است. «ابالوارھان» کتاب، این کامل اسم است. «ابالوارھان»

چیست؟ برهان از مقصود که دهند توضیح ثانیاً و است
چیست؟ حد از مقصود و

یعنی خمسه اقسام به قیاس انقسام کیفیت اول مطلب بدهند؛ توضیح را مطلب دو باید مطلب دو این تبیین براي
حد تام، حد یعنی است؛ اربعه اقسام به تعاریف تقسیم کیفیت دوم مطلب شعر. و مغالطه خطابه، جدل، برهان،
اقسام از کتاب این در که شود گفته تا بشود داده توضیح باید مقدمۀً مطلب دو این ناقص. رسم تام، رسم ناقص.
فرق برهان با این ها که شعر نه و خطابه نه و مغالطه و جدل نه و هستیم برهان صنعت دنبال به ما خمس، صناعات

دارند. جوهري
ضمن در نکته این و ناقص رسم چه و تام رسم چه رسم، یا ناقص حد دنبال به نه و هستیم تام حد دنبال به ما
میان است ارتباطی چه هستیم؟، هم تام حد دنبال به ما البرهان کتاب در چرا که بگیرد قرار تبیین و تأکید مورد

برهان؟ و حد حد، و برهان
است. تام حد مقصود

یا دارد: خود همراه به را تصدیق دو از یکی تصدیقی، هر گزاره اي، هر که می فرمایند و می کنند آغاز این جا از
هر که است این اول دعواي دعواست، دو حقیقت در ادعا این نقیض. امتناع به تصدیق یا نقیض امکان به تصدیق
تصدیق یا نقیض به تصدیق که است این دوم دعواي نقیض. به تصدیق دارد، خود همراه به را تصدیقی تصدیقی،

می کنند. مدلَّل را دعوا دو هر نقیض. امتناع به تصدیق یا است نقیض امکان به
نقیضین، به علم اصولاً اینکه به خاطر که می فرماید است؛ نقیض به تصدیق مستلزم تصدیقی هر که اول ادعاي اما
حمل موضوع بر را محمولی داشتم اعتقادي من هرگاه است. برتر پله یک ملازمه و استلزام از گویا است. واحد
علم نیست. معدوم انسان می دانم است»، موجود «انسان گفتم: اگر آگاهم. و معتقدم خودبخود را آن نقیض کردم،
نیست. تا دو گویا است؛ یکی دو این و است نقیض به عین علم طباطبایی علامه مرحوم تعبیر به یا مستلزم اصل به
می فرمایند است. نقیض امتناع یا نقیض امکان به علم مستلزم تصدیق به علم یعنی اصل به علم چرا دوم، ادعاي اما
یا می کنم، تصور را نقیض که من است، نقیض دانستن مستلزم تصدیقی هر دانستیم اینکه از بعد است واضح که
یک باشم، داشته آن امتناع به تصدیق اگر است. منطقی و صناعی تقسیم تقسیم، نه. یا دارم آن امتناع به تصدیق

قسم. یک هم این بدانم، ممکن را نقیض یعنی باشم، نداشته آن امتناع به تصدیق اگر قسم؛
دارد لازم «یلزمه»، تصدیقی هر دیق»، H» که بود این ما ترکیبی ادعاي نخست؛ ترکیبی ادعاي به برمی گردیم

تصدیق. دو از یکی ،«دیقالآخر Hا» است، مستلزم و را آن



البرهان کتاب 2 جلسه دوم، دوره

نقیض. امتناع به تصدیق یا نقیض امکان به تصدیق یا ضهممتنع»،  HGضهممکنأوأن  HGصدیقبأنإماا»
عل»، Gاةةالل» طباطبایی علامه مرحوم تعبیر به تصدیق این کنار در داشتیم تصدیقی ما هرگاه پس
این که را نقیض امتناع داریم تصدیق یا داریم؛ علم دیگر تصدیق دو از یکی به نسبت فعل به قریب قوة بالقوه
است. اقسامی یقین غیر که می شود نامیده یقین غیر این که را نقیض امکان داریم تصدیق یا می شود، نامیده یقین

امروز. همین داریم کار عل»، Gاةةالل» این با بود. بحث مقدمه این
«اب یعنی کتاب، این آن به خاطر شده وضع که هدفی در سخنی «کلامفىارضاوعلاهاالکتاب»،

ارھان».
اجزایش علوم سایر اینکه با منطق. علم و فقه علم می شود نامیده کتاب آن اجزاء که است علم دو شد عرض دیروز

شد. بیان مطلب سرّ می شود؛ نامیده ابواب و فصول
داریم. «أل» ولی نداریم، اً» Gلأ» ما «ألأولاً»، این مقابل در نخست. گام در می گویم «ألأوّلاً:»،

است. آمده بخش این پایان در «أل» این
«أل»، آن «أل:رضفىاالکتابرفةلاصدیق،الخ»، که آمده بخش پایان در که «أل»

این جاست. «ألأولاً»، به مربوط
دين Hفعل«أ از قریبه قوه به دارد لازم تصدیقی هر عل»، Gاةةاللدیقیلزمه Hّلأوّلاً:إنأ»
چون قى»، الالحق Gیلالان» یعنی ،«ينأخرد Hأ» این را. دیگر تصدیق دو از یکی ،«:أخر

است. عقلی تقسیم است، منطقی تقسیم تقسیم، که است این فرض
نقیض اینکه به تصدیق یا ضهممکن»،  HGصدیقبأناماا:ينأخرد Hعلأ Gاةةاللیلزمه»
این با که است ممتنع تصدیق این به نقیض اینکه به تصدیق یا ضهممتنع»،  HGّأوأن» است، ممکن تصدیق این

داریم. کار است یقین مفید که برهان با ما داریم. کار کتاب این در دومی
فلأنا» را، تصدیقی دارد لازم تصدیقی هر اینکه اما دیقما»، Hومأما» اول: ادعاي کردیم، ادعا دو ما پس
موجب نسبت به علم ا»، G قماًماجبسبة» است. یکی نقیضین به علم ،«ضينوا ق
حاصل ما براي بالقوه ولی نباشد، حاصل ما براي مؤکداً بالفعل الآن علم این گرچه می باشد. نقیضش به علم نوعی

است.
به تصدیق یا نقیض امکان به تصدیق یعنی تاست، دو آن از یکی مّا تصدیقٌ این اینکه اما «وأماإنهأهما»،
تصدیق نقیض تصور از بعد یا زیرا دق»، ناعهأولاض قوّرا Hددق فلأنهاماأن» نقیض، امتناع

چه؟ یعنی نمی شود تصدیق امتناعش نمی شود. تصدیق یا امتناعش می شود،
هم اصل قهراً بود، محتمل نقیض اگر «أويحتما»، می شود. داده احتمال نقیضش یعنی ضه»،  HGأیيحتمل»
نسبت قهراً بود، محتمل من براي نقیض من اگر «والحكملإمن»، را. نسبت می دهد است،احتمال احتمالی

است. امکان به حکم همان این محتمل، می شود هم
زدید؟ نسبت به را «ھا» ضمیر دانش پژوه:

بزنیم؟ کجا به استاد:
زدیم. نسبت به

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
همان که را نسبت می دهد احتمال «أیيحتما»، است. مشخص که ضه»،  HGأیيحتمل» چون اصل، استاد:
ما مطلوب ،«بطفإذنا» است. امکان به حکم همان این «والحكملإمن»، باشد. اصل در نسبت

شد. ثابت ادعا دو هر اثبات این با
«أهما»، است: گونه دو بر تصدیق که گذشت که آنچه از شد مشخص ينذلکأناصدیقHن»، Hو»
اینکه به علم نقیض. امتناع به علم و اصل به علم «ابأنکذاوکذاوأنّهلايمکنأنلاینکذا»، دو، این از یکی
یقین را این اسم «ومونهاقين»، نباشد. محمول این داراي موضوع نمی تواند اینکه به علم و «کذاوکذا»

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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می گذارند.
وتاحمول I» است. شده تشکیل عنصر چهار یا دو از «داحل»، اما نیست. مرکب و است بسیط یقین
چهار این ،«ناعضروراالاع،کونوحمولعناناعسلباا.بوتضرورااعکونو
اما مرکب؛ نه آمده حساب به بسیط نفسانی، حالت یک عنوان به یقین گرچه است. نهادینه یقین درون در عنصر

می شود. ملحوظ یقین در تحلیلی عناصر این «داحل»،
تصدیق از دوم نوع دوم تصدیق ،«ًضهام قّهبأنةةاللعلأو Gابأنّکذاکذاانى:اوا»
قوه به یا بالفعل علم با اما است بار موضوع بر محمول است، محمول داراي موضوع اینکه به علم که است این

نیست. ممتنع نقیض است، امکان داراي نقیض است، امکانی را نقیضیش اینکه به فعل از قریب
علیه) تعالی االله (رضوان طباطبایی علامه مرحوم ين»، ق Gاناھر Gهاّیااًأنّا G بينبهأ Hو»
ظاهریین منطقیین. از ظاهریین بر ایشان تعبیر به بلکه منطقیین؛ از محققین بر نه البته مناطقه. بر دارند نقدي این جا

است. علم تعریف این نقیض، از مانع اعتقاد از است عبارت علم که گفتند چنین و آمدند منطقیین از
آن گاه است. علم این نقیض، امتناع به اعتقاد با باشد همراه که اعتقادي ض»، قاانعاداالاعا»

یقین. و مرکب جهل تقلید، جزم، قسم: چهار به کردند تقسیم تعریف، این با را علم آمدند
گونه چهار علم است. وهم ظن، مقابل در که است ظن یا است علم یا ما معتقَدات ما که گفتند سخن دیگر به
طباطبایی علامه مرحوم است. گونه هایی هم ظن یقین، یا است مرکب جهل یا است تقلید یا است جزم یا دارد:

چرا؟ است، ناتمام بیان این که بفرمایند می خواهند
نقیض از مانع اعتقاد در داخل تقلید و مرکب جهل و جزم است. یقین حقیقت، در نقیض از مانع اعتقاد چون

است. ظن در داخل بلکه نیست،
نقیضش تنها نه که می برند کار به اعتقادي مورد در را گمان و ظن متأسفانه مردم توده که است این مطلب توضیح
ظن نیست. این ظن حقیقت اینکه با است؛ روشن نقیض امکان است، واضح نقیضش امکان بلکه است ممکن

نباشد. تصوري نقیض امکان و نقیض به نسبت گرچه حالا نیست. نقیض از مانع که است اعتقادي
ذهن نبود، ملتفت امکان این به ذهن اگر اما است. ممکن نقیض که خورده گره این با ظن جوهره اخري: عبارت به
از حقیقت در اینکه با دانستند، علم مصادیق از را اعتقادي و تصدیق چنین این منطقیین از ظاهریین ذهن عامیانه،

نیست. علم مصادیق از است، ظن مصادیق
بس از و نیستیم ملتفت آن نقیض به نسبت اما داریم تصدیقی ما بسا چه می فرماید طباطبایی علامه مرحوم پس
که دارد المتألهین صدر مرحوم تعبیري یک نیست. علم اینکه با می دانیم، علم را تصدیق است، روشن تصدیق این
اینکه با می شمارند، یقین را متراکمه ظنون مردم توده که می فرماید صدرا گرفتند. صدرا از هم صدرا از بعد پسینیان
می فرماید: را علم به متآخم ظنّ که دارد شیخ مرحوم جا یک ببینید، انصاري شیخ مرحوم رسائل در نیست. یقین
تصویري همین با منطقی یقین مراد می گوییم، علم فقه، مثل اعتباري علوم در ما اگر و است علم این «م»،
توده حالا نیست. یقین و علم که می شمارند یقین و علم مردم را چیزها خیلی نیست. می کنیم بحث داریم الآن که

می دانند. یقین را شایعه گاهی که مردم
وضوح و ظهور به خاطر نقیض به نسبت ما بسا چه که بفرمایند می خواهند طباطبایی علامه مرحوم حال، هر به
کنیم پیدا نقیض به التفات اگر را، نقیض کنیم تصور اگر اینکه حال و نداریم تصوري اصلاً یا غافلیم اصل تصدیق
است. ظن اعتقاد نیست، علم اعتقاد دیگر شد، ممکن نقیض تا است. ممکن نقیض که می بینیم کنیم، دقت کمی و
تعاریفی آن با جزم و مرکب و جهل و تقلید اما است؛ یقین است علم که آنچه و است علم است، یقین که آنچه پس

نیست. علم و یقین در داخل و است ظن در داخل این ها کردند، ارائه این ها از منطق در که
ظاهر اهل که علمی ين»، ق Gاناھر Gهاّیاأنّا» که می شود روشن این جا از اً»، G بينبهأ Hو»
اینکه است. نقیض از مانع که اعتقادي به ض»، قاانعادالإع» کردند، تبیین و تحدید را آن مناطقه از
اگر می دانند. نفسانی کیف را علم القاعده علی جماعت این حالا چون ين»، ق Gاناھر Gها» فرمود:
حد حتی هست تعریف و تحدید قابل «اعریفاھیةواھیة»، و است ماهیت داراي قهراً باشد کیف علم
تعریف و تحدید داراي دیگر ندانستیم، کیف و دانستیم مقوله از خارج را علم المتألهین صدر تبع به اگر ولی تام.

بود. نخواهد چنین این
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و جزم به معنا این به را علم کردند تقسیم «وHموهإلى«جزم»و«د»و«لکب»و«ين»»، حال هر به
«سد»، است. همه از غیر ظن اینکه به کردند حکم نرالجع»، Gوحکمواأنا» یقین. و مرکب جهل و تقلید
«وره دارد، یقین در انحصار علم بلکه «افىاقين»، است. فاسد مطلب این است، فاسد این
ظن اقسام از همه یقین غیر نگردید. خبر دنبال بعداً است، «ره» خبر ن»، GاماHا» این ن»، GاماHا

چرا؟ است،
نکته این بله، نیست. نقیض مانع مرکب جهل و تقلید و جهل از یک هیچ چون ض»، قالايمنعاإذشىء»
مخفی بسا چه نقیض اینکه جز راصدیق»، Gهفتإضربمايخفىأولای قرأنا» است، تذکار قابل
ضوسبهلحقة»، قاممانعظنأنّه» تصدیق، ظهور به خاطر نمی گیرد، قرار التفات مورد یا می شود

است. ظن بلکه نیست، علم حقیقتاً اینکه با نقیض، از مانع است علمی یک تصدیق این که می شود گمان
تصدیق همین گاهی که است این هم شاهدش ضهإمن»، قر G،الجھاتهبجھةفتإرأوی G وربما»
اصل، تصدیق در می کند تشکیک کسی مثلاً می گیرد. قرار التفات مورد جهات از جهتی به یا می شود ظاهر نقیضش
امکان این جا ضهإمن»، قر G» می کند، تشکیک کسی بود، روشن خیلی و بود ظاهر خیلی اذهان در اینکه با
است این داریم را مشکل این فلسفه در حتی و می شود پیدا علوم در مشکلاتی از یکی می شود. ظاهر نقیض
به انسان وقتی اینکه حال و می شود پذیرفته موضوعی اصل عنوان به می شود. مسلم ارسال مسائل، از کثیري که

است! شده مسلّم ارسال بی جهت نه، که می بیند می رود، سراغش
یک من که می گفتند بود، این ادعایش که دیدیم را نفر یک خودمان اساتید در ما است. همین طور ما اعتقادات در

شدم! مسلمان مرتبه دو و شدم کافر بار
دو گذاشتم. کنار را اعتقاداتم تمام ولی می گرفتم، روزه می خواندم، نماز نه. عملی کفر می گفتند تعبیر، این با
چنین عقایدش در انسان اگر دارم. الآن که عقایدي این به رسیدم تا آمدم کردم، شروع صانع وجود اثبات از مرتبه
خیلی است، گرفته مسلم ارسال را چیزها از خیلی که می بیند بیاید، مطلب سراغ دلیل با بخواهد و بکند پالایشی

نیست. آن پاي دلیلی که را امور از
بود؟ کسی چه دانش پژوه:

دستکاري می آیند بعضی مثلاً می کند، برخورد انسان که گاه لذا ن»، Gقالإنّها» آملی. حسن زاده آقاي استاد:
این جا ما که الآن کنید فرض مثلاً می شود، وارد او به شوك مرتبه یک انسان را، انسان عقاید از بعضی می کنند
و است مکروه سیاه لباس که شما خدمت کنم عرض من دارید، دوش به سیاه عباي شما همه بنده، جز نشستیم
من به سیاه لباس هم خیلی من که است غافل اصلاً انسان نمی شود. اطلاق رداء عبا و شده استثنا رداء لباس، از
رداء عبا آقا، که شد سؤال ایشان از را، آقا مرحوم الاستاذ سیدنا کند رحمت خدا نمی دانستم. حالا تا اما می آید

است؟
نه. که فرمودند

است؟ سیاه لبُس کراهت ادله مشمول پس که شد سؤال
.«  G G» هکذا و بله. که فرمودند

و است زخرفه روایات اصطلاح به و آینه دیوار و در که می بینم می شوم، السلام) (علیه رضا امام حرم وارد من
است! شده اعلام مسجد هم جاهایش خیلی

نمی شود؟ شامل یا می شود شامل هم را این جا است، مکروه هم شدت به که ،«۱سازخرفةا»
زیبایی تعبیر که دارد تعبیري بزرگان از یکی لذا است؛ کلی مسائل در گاهی است، جزئی مسائل که این ها یعنی
هر عملی و اعتقادي معاصی از باید سالک خصوص به و مؤمن انسان که می گویند بهجت االله آیت حضرت است.

است! معتقد جبر به که می بینی می شکافی، را طرف ذهن وقتی اعتقادي، معصیت باشد. مبرا دو
گرچه که می گوید ما به می شود، درست العاده خارق خیلی کارهاي یک که گاهی ایشان را، ما پدر کند حفظ خدا

می دهد. جبر بوي اینکه مثل این انتهاي ولی است، حق الامرین بین امر
چه این حالا که نکردیم فکر هم هیچ و معتقدیم چیزها خیلی به می بینیم می رسیم، که اعتقادیات به حال هر به
درست مقدارش چه و است درست مقدارش چه نیست، پایش دلیل مقدارش چه هست، پایش دلیل مقدارش

نیست؟
گرفتیم. مادرها و پدر از اینکه به خاطر داریم، اعتقاد هم همین طور
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ضه»،  HGنفتالىإمدیقی Hن Gنال لا» مردم توده اینکه با ن،أنّمةااس»، Gقالأنّها»
یک عبارت ـ می کنند اطلاق بلکه ،«» نقیضش. امکان به شود توجه که تصدیقی هر بر نمی کنند اطلاق را ظن
که آنچه بر تصدیقات همه از که، آنچه همه از را ظن می کنند اطلاق بلکه «خجه»، ـ است فصیح غیر مقدار
می کنند اطلاق را ظن تصدیقی بر تصدیقات همه از ضهظرتدبه»،  HGنمالإم» نقیضش، امکان براي
ملتفت نقیض به تنها نه که گمان و ظن می گویند جایی مردم توده در باشد. داشته به معتدّ ظهور امکانش نقیضش که
یعنی «ا»، باشد. واضح خیلی و باشد روشن خیلی نقیض امکان بلکه می دانند، ممکن را نقیض تنها نه و هستند
الاب HGنممتنعالاوإن،سالأ GGصدیقفىها H ا یأنّا» مناطقه. بر بود اشکالی که «خذا»،
دسته بندي را خمس صناعات واقع، به تصدیق و اعتقاد براساس می خواهند این جا از یه،لکناصدیقبه»،

کنند.
در چیزي، هر «الشىءلاقلبایه»، که داریم ما کلی قانون «لاقلبایه»، خارج می فرمایند:
در چیزي هر محمول. بشرط ضرورت به حکمت در می کنیم تعبیر این از هست. که است همان تحققش ظرف
در موجودي هر است. خودش خودش، چیزي هر «لاقلبایه». وجودش ظرف در تحققش، ظرف

نمی کند. پیدا اختلاف و تغییر و انقلاب هست که آنچه از و است خودش خودش، تحقق، و وجود ظرف
ما گاهی است. یقین واقع به نسبت تصدیقمان ما گاهی نیست. چنین این الامر نفس به نسبت ما تصدیق اما
تصدیق اصلاً گاه و است ظاهر ظن یقین. شبه نه و است یقین نه گاهی و است یقین شبه واقع به نسبت تصدیقمان

است. تخییل و است تخیلّ نیست،
اگر دارم. یقین و هستم متیقِّن من نقیض، امتناع علم با همراه باشم، داشته نسبت به علم من اگر مطلب: توضیح
این بالقوه. نه و بالفعل نه ندارد، وجود دوم علم این ندارم، نقیض امتناع به علم اما باشم داشته نسبت به علم من
توجه اصلاً یا نیست، دوم علم که صورت این در می فرمایند و می کنند قسم دو را همین یقین. شبه می گویند را
دوم علم به التفات یا دارد. کاربرد مغالطه و جدل در که می گویند یقین شبه این به اصطلاحاً نیست، دوم علم به
می گویند ظاهر ظن این به اصطلاحاً است. نقیض امکان به تصدیق بلکه نیست، نقیض امتناع به تصدیق اما هست،

می کند. ایجاد را تخیلّ و است شعري قیاس این که نیست تصدیق اصلاً یا و دارد کاربرد خطابه در که
به علم من یا که نیست بیرون اقسام این از واقع به نسبت من تصدیق اما «لاقلبایه»، واقع گرچه پس
دارم، نسبت به علم یا ندارم، دوم علم به التفات اما دارم نسبت به علم یا نقیض امتناع علم با دارم نسبت ضرورت
صورت به گرچه می شود ارائه که سخنی اصلاً یا قسم سه این می دانم، ممکن را نقیض و دارم نقیض به التفات

است. شعري قیاس این که می کند ایجاد تخیلّی حداکثر نمی کند. ایجاد تصدیقی من در اما است قیاس
است نکته سه ـ دو شعر. و خطابه مغالطه، جدل، برهان، به ماده حیث از است قیاس تقسیم مبناي تقسیم بندي این

کرد. خواهیم عرض عبارت ضمن در که
«وإننممتنع الامر، نفس در است آن مطابق تصدیق که را آنچه ،«سالأ GGصدیقفىها H ا یأنّا»
لکن «لکناصدیقبه»، است، شده واقع او بر که آنچه از انقلابش است ممتنع گرچه لابایه»، HGالا
به است یقینی تصدیق گاه ا»، G  HGناعاسبةورةا ًیاًاد Hنربما» آن به تصدیق

دارد. کاربرد برهان در و است یقین این که نقیضش امتناع به علم با اصل، در نسبت ضرورت به علم،
است؟ تصدیقی چه یقین به شبیه تصدیق داًاًقين»، Hنوربما»

نیست. نقیض امتناع به علم یعنی نیست؛ دوم علم آن با که است تصدیقی «واصدیقایسااانى»،

معتقدم. آن امکان به ولی هستم ملتفت را نقیض نه، یا بالکل، ندارم آن امتناع و نقیض این به التفات اصلاً یا حالا
علولالةالةه». Gلا»

به التفات عدم با یا «امامالافاتالىااانى»، نیست، آن در نقیض امتناع به علم که سم»، Hااو»
که می داند شود، ملتفت را نقیض اگر واقع متن در گرچه سهیزاوال»، GGنفىوإن» اصلاً، است دوم علم
«وأماالافاتواصدیق ندارد. التفاتی نقیض به نسبت اصلاً اما است الزوال جایز و است ممکن نقیض
به «فلکه»، بالفعل. است نقیض امکان به تصدیق و نقیض به التفات با یا و عل»، Gض قنام
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قسمت این به است تصدیق موقع که قیاسی سمة»، Hصدیقبهذهاوقعاسا  Hسما HGا» که است خاطر این
چطور؟ است، شده منقسم صناعات مشهور

و» می کند، ایجاد یقین است، یقین موقع که است قیاسی قیاس، از بخشی و بعضی «نهماقعاقين»،
کرده معرفی چنین را آن ارسطو «دعرفهاعالأول»، که است برهانی قیاس همان این اسارھانى»،  Hا

است. یقین مفید که قیاسی دقين»؛ فاسا  H» است:
ظنی است. یقین به شبیه که است ظنی موقع که است قیاسی قیاس، از بخشی «وهماقعظناًاًقين»،
که است قسم دو این «وHمان:»، است. یقین به شبیه نیست، یقین «وسبه»، می کند. ایجاد یقین به شبیه
برهان نما مغالطه حقیقت در که مغالطی قیاس و جدلی قیاس اساغالطى»،  Hلىوااسال  Hا» از است عبارت

نیست. برهان و است
که اسالخطابى»،  Hاو» را، ظاهري ظن می کند ایجاد که است آن قیاس از بخشی اھر»، Gنا Gقعاهماو»
«تخیّلاً نیست. تصدیق موجد شعري قیاس اما داً»، Hقععریفلااسا  Hوأماا» باشد. خطابی قیاس
محاکات براي تخیلّ این حالا که است واقعی امور حکایات بابت از تخیلّی بلکه ةالامورخجیأویحة»،

بدهد. نشان زشت یا بدهد نشان زیبا بنده خاطر در را چیزي باشد. قبیح یا باشد جمیل
است. قیاس یک دائماً ارسطویی منطق در مغالطه که است این اول نکته بکنیم؛ عرض این جا باید را نکته سه ـ دو
امروز در اما می شود. شناخته قیاس عنوان به و دارد را قیاس شرایط است، قیاس است، خمس صناعات جزء
مغالطه را آن امروز غربی ها باشد، غلط مایه که چیزي هر است. قیاس از اعم مغالطه غرب، جهان در بشري تفکر
اهمیت بر دالّ کلمه تکرار می کنید. تکرار را کلمه اي گاهی هستید، سخنرانی مشغول امروز شما اینکه مثل می نامند.
مشغول صوت؛ رفع است. مغالطه نوعی این می گویند ،«سبم» که را کلمه اي کنید تکرار شما اگر است.
را مطلبی شما اگر حالا می کنند، بلند را صدایشان می شود حساس که مطلب سخنرانان که دیدید هستید، سخنرانی
این می گویند است، حساس مطلب این جا که کنی ارائه مخاطب به که کردي بلند را صدایت نیست، حساس که

است. مغالطه
روي می گفتیم مقابل طرف به پیشانی مان، به می کشیدیم دست که بود این ما بازي هاي از یکی بودیم که کودك ما

است! مو یک چانه ات
است! مو چانه ات روي می گفتیم او به می کشیدیم، دست پیشانی به

می زد! دست پیشانی اش به هم طرف
مغالطه و غلط نیست. مغالطه این ها ما، ارسطویی منطق فرهنگ در اصلاً است. مغالطه این که می گویند غربی ها
حدي در را مغالطات این مجموع و است متنوع بسیار می گیرید، مایه غرب از که بشري تفکر امروز اصطلاح در
است، قیاس یک مغالطه ارسطو، منطق در است. مطالعه قابل که کرده جمع کتابش آن در خندان اصغر آقاي جناب

بود. نکته یک این نیست. برهان ولی است برهان نما که قیاسی البته
یقین به شبیه ظنی که است آن قیاس از بخشی «وهماقعظناًاًقين»، فرمودند: که است این دوم نکته

چیست؟ شبه وجه چه؟، یعنی یقین به شباهت این از مراد دید باید می کند، ایجاد
همین هم عبارت گذشته از است، قوّت و قدرت نظر از یقین به شباهت از مراد ظاهراً است. یقین به شبیه ظنیّ
نقیض به توجهی اصلاً سمإمامالافاتالىااانى»، Hااو» حقیقت در فرمودند که می آمد دست به
آن است، همین هم ظاهرش که باشد قوّت شبه، وجه اگر بکند. فکري آن امکان مورد در بخواهد حالا که ندارد
ظن ایقاع نظر از خطابه این جا عبارت در که است این اشکال آن و برسد ذهن به اشکالی است ممکن این جا وقت
وجه که است مغالطات از بسیاري نیست. گونه این همیشه و دائماً اینکه با است، آمده حساب به مغالطه از اضعف
اضعف بلکه نیست، یقین به شبیه می شود حاصل برایش که ظنیّ انسان وضوحش به خاطر و است واضح المغالطه

است. خطاب از حاصل ظن از
است»! پرنده نوعی در پس است، پرنده نوعی باز است، باز «در گفتم: من اگر مثلاً

که نیست این گونه می شود، حاصل خطابی قیاس یک از حالا که ظنیّ از می شود حاصل قیاس این از که ظنیّ
اضعف را خطابی قیاس همیشه نمی توان باشد، قوّت در شباهت یقین به شباهت از مراد اگر لذا باشد. ضعیف تر

بود. توجه قابل که مطلب یک هم این دانست. نظر در و گرفت نظر در مغلطی قیاس از
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این جا از ةالشىء»، Hّأن»بحث اول ماند ولی کنیم، تمام را بحث می خواستیم نظرم به داشتیم تأخیر امروز ما
است. «ابالوارھان» کتاب، این که بفرمایند بعد و کنند آغاز می خواهند را حد بحث حقیقت در

د» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»
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